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 « معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 لغوی و اصطلاحی مجملمعنای 

دارد به این صورت که آیا بین معنای لغوی و اصطلاحی مجمل تفاوتی وجود دارد یا    در مورد معنای مجمل یک اختلافی وجود

 گاه اینجا وجود دارد.  دید دو  همان معنا را دارد؟ ،همان معنایی که در لغت برایش بیان شده  ، مجمل در اصطلاح

اما در اصطلاح معنای  تند، مجمل در لغت یک معنایی دارد،  معنای لغوی و معنای اصطلاحی متفاوت هس یک دیدگاه این است که  .  1

 دیگری برایش ذکر شده است. 

مجمل    .ملتزم شدند این است که مجمل در لغت و اصطلاح به یک معنا است  دیدگاه دیگر که برخی مثل محقق خویی به آن .  2

 دارد.  از معنای لغوی ن  اصطلاحی معنایی غیر 

 ای به بیان محقق خویی خواهیم داشت. کنیم و هم اشاره دیدگاه اول را بیان می  انحال ما هم آراء صاحب 

 دیدگاه اول: تفاوت دو معنا 

یا    ،البته مبین معنایش معلوم است  .یعنی معنای لغوی مجمل را ذکر کنیملغت به چه معناست؟    در هر صورت باید ببینیم مجمل در

مبین نیز معنایش    ،ما مجمل را معنا کنیم  اگر   ،شودمقابله با مجمل معنایش معلوم می   ز به توضیح داشته باشد به قرینهاگر هم کمی نیا

 . مشخص خواهد شد
 معنای لغوی 

   لغت مجمل به دو معنا به کار رفته:به هر حال در  

جا متراکم  ، یک اجمال به معنای جمع کردن  ،را جمع کردم  آناینکه من یک چیزی را مجمل کردم یعنی    «اجملت الشئ ای جمعته ».  1

 این یک معناست.   ،روی هم قرار دادن ،فشرده کردن ،کردن

نوعی مدارا و  یعنی    ،من در خواسته خودم اجمال کردم  «ای رفقت »یعنی    « اجملت فی الطلب» معنای دیگر رفق و مدارا است،  .  2

   کردم.رفق 

توانیم  و معنا را نیز با متعلق اجمال می شویم اما تفاوت این د، خیلی وارد آن نمی چیستعمال این دو و شرایطش  حال اینکه موارد است

  ، جمع کردن و متراکم کردن دارد علوم است که ظهور در معنای  این م»اجملت الشئ«    ، آمده است»شئ«    ه مثلا در اولی کلمبفهمیم،  

باشد این ظهور در معنای    «اجمعت »معنای    تواند به« نمی اجملت فی الطلب»اینجا دیگر    ، ذکر شده است «فی الطلب»اما در دومی  

 دوم دارد. 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
 1401 دی  18 :تاریخ                                                                   جمل و مبینم  موضوع کلی: 
 1444 جمادی الثانی 15مصادف با:           –دیدگاه اول: تفاوت دو معنا  –مجمل معنای لغوی و اصطلاحی   :جزئی  موضوع 

                                                         حق در مسئله –دیدگاه دوم: یکسانی دو معنا  –اقوال در معنای اصطلاحی                        

  54 جلسه:                                                                                 چهاردهم   سال
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 معنای اصطلاحی اقوال در 

د مور  ریعه و عده به تفصیل درشاگردشان شیخ طوسی در کتاب ذ  سید مرتضی و  ،اما در اصطلاح همانطور که قبلا اشاره کردیم

   .مجمل و مبین بحث کردند

مجمل  ؛ 1«المراد به  قل بنفسه علی معرفةیستالمجمل الخطاب الذی لا»ریعه مجمل اینطور معنا کردند مرحوم سید مرتضی در الذ .1

عند الفقهاء الخطاب    المجمل»ن در ادامه می فرماید  ابعد ایش  موجب شناخت مقصود و مراد باشد. تواند  خطابی است که به تنهایی نمی 

اگر بیان نباشد هیچ دلالتی  ی که نیاز به بیان دارد در احکام،  خطابعبارت است از    ؛ مجمل نزد فقهاالاحکام«  الذی یحتاج البیان فی

لاحی  طمعنای اص ای اصطلاحی مجمل در فقه است والااین تطبیق آن معن «،مجمل عند الفقهاء»گوید . حال اینکه می بر حکم ندارد

پس مجمل یعنی خطابی که به نحو مستقل  «؛ یستقل بنفسه علی معرفة المراد به المجمل الخطاب الذی لا» همان است که بیان کردیم 

اتکاء    و به بدون  نمی تنهایی و  الفاظ  کندبه دیگر  تواند مراد متکلم را  تنهایی نمی  به   « عین» کلمه    ، تواند مراد گوینده را مشخص 

 قیدی دارد که آن را مشخص کند.  برای اینکه معلوم شود احتیاج به بیان یا قرینه یا ، مشخص کند

 .دانندمجمل را همان متشابه می  ،عنوان متشابه می شناسندرماید چنین خطابی را متکلمین با فسپس سید مرتضی می

   :نوع استگوید اجمال بر دو  ، ایشان به طور کلی می شیخ طوسی معنای دیگری بیان کرده است .2

زیرا خاص باید    ؟چرا. عام به نظر ایشان مجمل است،  هاها و جمعیعنی عام   ،ارت از عموم و جموع استاجمالی که عب  اول:  قسم

«  یوف ض» گوید دانیم اینکه می، ما نمی این یک عامی است که اجمال دارد «، اکرم الضیوف»بیاید تا عام را مبین کند، اگر مثلا بگوید 

آید این را معلوم  مذهب و مسلکی که داشته باشد، ولی خاص که می  هر   ،هر مهمانی است  ،هر شرایطی است  ردرا باید اکرام کنید  

  ها نوعا مجمل هستند و نیاز به توضیح و تبیینها و جمع کند که این عام . بعد مثالهای دیگری هم ذکر می کندکند و مشخص می می

 دارند،  

  رند و باید توضیح داده بشوند. برای این نیز ا اژها نیاز به تفصیل دوبعضی از  گوید گاهی  . می اجمال در برابر تفصیل است  :قسم دوم

 2.کنندهایی بیان می مثال 

   .چه که سید مرتضی گفتندی معنایش متفاوت است با آن پس اجمال به نظر شیخ طوس 

هایی است که تا حدودی درباره مجمل و مبین به تفصیل بیشتری سخن گفته کتاب فتیم قوانین از  د: )گگویصاحب قوانین می  .3

 3. نباشد  روشنمجمل آن چیزی است که دلالتش بر مقصود و مراد واضح  »المجمل ما لم یتضح دلالته علی المراد«( است

  ند بر مقصود و اتویی نمیتنها  و بهمنتهی ایشان گفته بودند که مستقلا    ،این تا حدودی نزدیک به همان تعریف سید مرتضی است

  .واضح نباشد   روشن و ،که دلالتش بر مقصود  چهگوید آنن میا ، ایشتشخیص مراد کمک کند

 
 .323ذریعه، ص  1

 . 435عده، ص  2

 .196، ص 2قوانین، ج  3
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البته معلوم است که صاحب قوانین این  )  1« المجمل ما لم یتضح دلالته علی المراد»  ،شیخ انصاری مجمل را اینگونه معنا کرده  .4

ای که شیخ انصاری دارند این است که مجمل با  نکته   فقط یکو ریشه حرف ایشان از شیخ است(.    است تعریف را از شیخ گرفته  

معلوم نیست در    آنمهمل کاملا متفاوت است، زیرا مجمل عبارت از لفظی است که برای یک معنایی وضع شده است ولی مقصود از  

ت، اصلا موضوع له ندارد تا بخواهیم ببینیم چه معنایی اراده شده  حالیکه مهمل لفظی است که اساسا برای هیچ معنایی وضع نشده اس 

 است.  

له ظاهر و   »والظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه الکلام الذیایشان گفتند    ،دمحقق خراسانی نیز مجمل را معنا کردن .  5

؛  ظهور مجمل و ان علم بقرینة خارجیه ما ارید منه« البا لخصوص معنی و المجمل بخلافه، فما لیس له  قیکون بحسب متفاهم العرفی  

مجمل آن است که ظهور ندارد ولو به قرینه خارجی معنایش و مراد از آن معلوم شود مثلا اگر کسی گفت »رایت عینا باکیه« ما  

معنای چشم است اما    فهمیم که »عین« بهآید کنار »عین« می فهمیم که منظور از »عین« چیست، قرینه »باکیه« وقتی میاینجا می 

شود که »عین« از اجمال بیرون بیاید، لفظ »عین« مجمل است، ولو یک جایی ما به قرینه خارجی بفهمیم از »عین«  این باعث نمی

 .  است در این کلام چه چیزی اراده شده

»المجمل  گوید:  انصاری میشما این را بگذارید کنار تعریف شیخ انصاری و صاحب قوانین؛ چه تفاوتی بین اینها وجود دارد؟ شیخ  

المجمل بخلافه، فما لیس  گوید»آن چیزی که دلالتش بر مراد معلوم نیست، اما محقق خراسانی می «؛ ما لم یتضح دلالته علی المراد 

این  ممکن است یک لفظی با قرینه خارجی بفهمیم از آن چه اراده شده اما ؛ له ظهور مجمل و ان علم بقرینة الخارجیه ما ارید منه«

 .  آوردقرینه آن را از اجمال در نمی 

اگر ما این را ملاک قرار دهیم در حقیقت ملاک در مجمل بودن طبق نظر شیخ انصاری این است که دلالتش بر مراد معلوم نباشد اما  

رض اگر دلالتش بر مراد معلوم باشد مبین است. پس لفظ »عین« طبق نظر شیخ انصاری در یک فرض مجمل است و در یک ف

  »ما له ظهور« گوید:مبین، اما طبق نظر محقق خراسانی لفظ »عین« همیشه مبین است، این فرق بین این دو قول است. زیرا آنجا می

»ثم ان المجمل علی قسمین احدهما ما عرفت و الآخر ما له ظاهر لم یرده  لفظی که دارای ظهور است. عبارت شیخ انصاری این است  

مخصص واقعا مع علم به علی القول بجواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب کما هو الحق و المطلق عند عدم  متکلم کما فی العام ال

 به آنچه شیخ طوسی گفته است.است این هم نزدیک ذکر القید«؛ 

گوید کرده است و مثالهایی را بیان کردند، ایشان می  را بیان نیز تقریبا همان دو قسمی که شیخ انصاری گفته است  ، محقق نایینی  .6

 لفظ مجمل اصلا یک مفهوم روشنی دارد و ابهامی ندارد که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم.

بین معنای لغوی و اصطلاحی وجود دارد هرچند  دارند اما ظاهرش این است که یک تفاوتی    اینها  علی رغم اختلافی کهبه هرحال  

خواهند بگوید بین معنای لغوی و  ممکن است  همین آراء را نیز به نوعی برگردانیم به همان دیدگاه دوم که اینها در حقیقت نمی

این باشد اما    دهند همان معنای لغوی را در معنای خودش. لذا یحتمل منظور اینها نیز اصطلاحی فرق است، در حقیقت تطبیق می

 ظاهرش این است که ایشان بین معنای لغوی و اصطلاحی فرق قائل هستند. 

 
 225الانظار، ص ،مطارح  1



  

245 

 

 یکسانی دو معنا دیدگاه دوم: 

معتقد است همانطور که عام و خاص و مطلق و مقید معنای لغوی دارند و بین معنای لغوی و اصطلاحی    حقق خوییدر مقابل م

لذا ایشان تعریف    ،استعمال شدهبه همان معانی  الفاظ در علم اصول  این  یعنی  تفاوتی نیست در مجمل و مبین نیز همینطور است  

 دهد.خاصی از مجمل ارائه نمی

 حق در  مسئله

یش روشن نیست یا مراد متکلم  عناشد. از نظر اصطلاح نیز ملاحظه کردید که مجمل یعنی لفظی که م  روشناز نظر لغت معنای مجمل  

»ما لم یتضح دلالته علی گوید  و شیخ انصاری می   »لیس له ظهور« گوید  دیگر محقق خراسانی می از آن روشن نیست، به تعبیر  

آیا مجمل آن طوری که شیخ انصاری گفتند یعنی لفظی که مراد متکلم از آن معلوم نیست یا لفظی که ظهور ندارد، بالاخره    المراد«؛

کنیم، گاهی به خاطر معلوم است، حال اجمال اسبابی دارد که اشاره می   وقتی اجمال در کلام مورد نظر باشد طبیعتا اراده متکلم نا

آید ولی بالاخره مجمل یعنی  آید و گاهی به خاطر استفاده از لفظ مشترک این مشکل و مسئله پیش می ضمیر این اشکال پیش می

اینجا اراده متکلم مهم است، در جملات   رود مراد متکلم از آن معلوم نیست. لفظی که وقتی در کلام و جملات ترکیبیه به کار می

ترکیبیه اراده متکلم مهم است، یک ضمیر به خودی خود که ابهام و اجمالی ندارد، ولی معلوم نیست که متکلم مرجع این ضمیر را 

راده متکلم  پس در جملات ترکیبیه باید بگوییم این مسئله تابع وضوح و عدم وضوح دلالت بر ا   این لفظ قرار داده یا لفظ دیگر.

 است.  

رسد مسئله ظهورش مهم است. به عبارت دیگر ما باید بین این دو  اما در مفردات یعنی یک واژه، یک واژه به تنهایی به نظر می

»المجمل  ولی در مرکبات  المجمل ما لیس له ظهور«  »است که محقق خراسانی گفته است یعنی    همانتفصیل دهیم، اجمال در مفردات  

 لالته علی المراد«.  ما لم یتضح د 

البته با تکلفاتی ممکن است ما این دو را به هم برگردانیم؛ خیلی نمیخواهیم اینجا معطل شویم ولی شاید اینچنین بتوانیم مجمل را  

 . تبیین کنیم و تعریف کنیم و البته این بحث خیلی ثمره عملی هم ندارد

گوییم که معانی  ای می معنای لغوی و اصطلاحی فرقی نیست. وقتی ما لفظ را به گونهبین    توانیم بگوییمهر کدام از اینها باشد می 

شود، یا لفظ تحمل معانی مختلف را دارد، اینقدر متراکم و فشرده شده که تحمل معانی مختلف را  مختلف در آن جمع و فشرده می

شود گفت بین معنای لغوی و اصطلاحی  لغوی سازگار است و میدارد، هر کدام از اینها را که بگوییم، حداقل با یکی از این دو معنای  

 نیز فرقی نیست. 

 اند.ملت ایران با همه سلایق همواره در برابر اجانب ید واحده بوده

کنند.  تجمعی اعلام شده برای محکومیت اقدام موهن و سخیف یک نشریه فرانسوی، انشاء الله همه دوستان هم حضور پیدا می   امروز

مقدسات    اهانت و توهین به معتقدات مسلمین و   یااز هر فرصتی بر   بوده و اینها  ها از سوی بیگانگان و اجانب همیشهاین اهانت 

ر گرامی اسلام)ص( اهانت کرده بودند، الآن هم با کاریکاتورهای سخیف و  بمندی قبل هم به پیااند. چده کرده مسلمانان سوء استفا

د  و موهنی که چاپ کردند به مقام مرجعیت و رهبری معظم انقلاب توهین کردند به اسم آزادی بیان و اینکه نشریات در بیان عقاید خ

هایشان دارند همواره در  هایی که در دیدگاهها و سلیقه نیان با همه تفاوت شیعیان، ایرا  ،خواهم عرض کنم که مسلمانانما می آزادند. ا

اگر کسی یک جایی اشکالی و ایرادی دارد باید    نشود.  اید مراقب باشند مسائل با هم خلطاند. همه بمقابل اجانب ید واحده بوده 
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اجانب ید    نکنند. همگان باید در مقابل بدخواهان و  ان سوء استفادهنمواظب باشد که از این اختلاف نظر و دیدگاه خدای ناکرده دشم

قها و  ر اسلام)ص(، ائمه معصومین، مراجع، فبمباشد مثل پیادینی میملت ایران باید در اموری که مربوط به اعتقادات    واحده باشند.

 یت خود را حفظ کند و سستی به خرج ندهد. رهبری انقلاب، همواره حساس 

کند از آزادی بیان    ان فقط در جاییکه منافعشان اقتضاکنند خودشزنند و ما را متهم به سلب آزادی میمی آنها که دم از آزادی بیان  

آنها  ی  اق بشرند و نه دغدغه حقوق انسانها را دارند. آنچه بر نگران حقوحال آزادی سوخته و نه    کنند. اینها نه دلشان بهدفاع می 

های آنان است  ها و جنایت نجام دهند. تاریخ پر از خیانت اکاری را    رند هر ضا راه حمنافع خودشان است و در این  اصل است صرفا  

های شوم خود را عملی کنند و مطمئن باشند که این  توانند نقشه و چه خونها که نریختند. آنها توهم نکنند که در این شرایط می 

 اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند.

ها و اجانب همواره محفوظ خواهد ماند و این رفتار  زه و روحانیت در برابر این دسیسهوحدت و یکپارچگی مردم و حوانشاء الله  

 کند. حکایت از بی منطق بودن و خباثت آنان می 

 »والحمد لله رب العالمین« 


